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  بسم االله الرّحمن الرّحیم

  
 »ربَِّکَ بِالْحِکْمَۀِ وَ الْمَوعِْظۀَِ الْحسََنَۀ سبَیِلِ إِلى ادْعُ«

  )125با حکمت و موعظه نیکو به راه پروردگارت دعوت نما. (نحل/ 
علیهم رده معصوم امجموعه حاضر ، گلچینی است موجز از پند و اندرزهاي قرآن کریم و چه

د آموز نالسلاّم که در پانزده کتاب مستقل عرضه می شود. کتاب نخستین آن ، برگزیده اي از آیه هاي پ
هر یک به شمّه اي از سخنان حکمت آموز و هشدار دهنده یکی از قرآن می باشد. و کتابهاي دیگر 

  اختصاص دارد.چهارده معصوم علیهم السّلام 
  مطالب هر کتاب به شیوه موضوعی تنظیم شده و موضوعات بر اساس حروف الفبا ترتیب یافته است.  
گفتنی است که روایتهاي این مجموعه در حدّ امکان از منابع درجه اولّ شیعی استخراج شده و از نظر   

  دلالت و مفهوم معتبر می باشد. و در مواردي که نیاز به روشنگري بوده ، توضیحاتی نیز افزوده شده است.
فاهیم ارزنده قرآن و احادیث منظور از نشر این مجموعه آن است که خوانندگان ارجمند هر چه بیشتر با م  

  اهل بیت علیهم السّلام آشنایی یابند و بتوانند در صورت لزوم آنها را براي دیگران نیز بازکو کنند.
بی تردید ، فراگیري اینگونه مواعظ و اندرزهاي پاك ، دلها را زنده می کند و بیماریهاي روحی را شفا   

  رالمؤمنین علیه السّلام می فرماید:می بخشد؛ البتّه اگر به آنها عمل شود. امی
  لِمَنْ عَمِلَ بهَِا. شِفَاءٌ الْمَوَاعِظُ  
  )306/ 1موعظه ها ، شفابخش کسی است که به آنها عمل نماید. (شرح غررالحکم   
از خداوند منّان خواهانیم که همه ما بندگان را توفیق عمل به قرآن کریم و پیروي از آثار اهل بیت علیهم   

  السلاّم عنایت فرماید.
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  آزمون الهی

 َوَلیََعْلَمَنَّ  صدََقُوا ینَالذَِّ اللهَُّ فَلیََعْلَمَنَّ نَّا الذَّیِنَ مِنْ قبَْلهِمِْوَلَقدَْ فَتَ *  أَحسَِبَ النَّاسُ أَنْ یتُْرَکُوا أَنْ یَقُولُوا آمنََّا وَهمُْ لَا یُفتْنَُون 
  )3 و 2/ »29«(عنکبوت .الْکَاذبِیِنَ

o ق آزمودیم !* و به تحقیشوند؟می آزمایش ن ایشانشوند و می بگویند: ایمان آوردیم، رها  تااند که آیا مردم پنداشته
  لوم دارد.عاند معلوم دارد و دروغگویان را مکسانى را که راست گفته يرا که پیش از آنها بودند تا خدا کسانی

  
  استغفار

 ِ110/ »4«. (نساءمْ نَفْسَهُ ثُمَّ یَستَْغْفِرِ اللهََّ یَجِدِ اللهََّ غَفُورًا رَحیِمًاومََنْ یَعْمَلْ سُوءًا أَوْ یَظْل(  
o  خواهد، خدا را آمرزنده مهربان خواهد باز خدا آمرزش  سپسکند یا به خود ستم روا دارد،  بدو هر که کارى

  .یافت
  

 ویَُمْدِدْکمُْ بِأمَْوَالٍ وَبنَیِنَ وَیجَْعَلْ لَکُمْ جنََّاتٍ وَیَجْعَلْ*  مَاءَ عَلیَْکُمْ مدِْرَارًایُرسِْلِ السَّ*  استَْغْفِروُا ربََّکمُْ إِنهَُّ کَانَ غَفَّارًا 
  )12-10/ »71«. (نوحلَکمُْ أَنهَْارًا

o  و  و شما را به اموال.* درپى فرستدپى شما از آسمان برباشد.* از پروردگارتان آمرزش بخواهید که او آمرزنده
  ي براي شما قرار دهد.نهرهاقرار دهد و برایتان باغهایی کند و  یاري پسران ،

  
  استقامت

 ْنتْمُْ تُوعَدوُنَزنَُوا وَأَبْشِروُا بِالجَْنَّۀِ التَِّی کُإِنَّ الذَّیِنَ قَالُوا ربَنَُّا اللهَُّ ثمَُّ استَْقَامُوا تتَنََزلَُّ عَلَیْهمُِ الْمَلَائِکۀَُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَح .
 )30/ »41«فصّلت(

o مترسید  :آیند کهرود فبر آنان ورزیدند، فرشتگان سپس استقامت  ،استخدکه گفتند: پروردگار ما  استی، کسانیبر
  .دیافته بودیشما را به بهشتى که وعده  باد بشارتو  یدرادم اندوهو 
  

  استماع قرآن
 َ204  /»7«. (اعرافلَّکمُْ تُرْحَمُونَوَإذَِا قُرِئَ الْقُرآْنُ فَاستَْمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَع(  
o  شوید واقعرحمت  وردم که شدبا، سکوت کنیدبه آن گوش فرا دهید و  ،قرآن خوانده شودکه چون و.  

  
  اسراف

  َ27  /»17«. (اسراءورًاکَفُ لِرَبهِِّ الشیَّْطَانُ وَکَانَ کَانُوا إِخْوَانَ الشیََّاطیِنِإِنَّ الْمبُذَِّریِن(  
o  داشو شیطان به پروردگارش ناسپاس ب .ندششیاطین با درانارکاران باسرافبراستی. 



  
  31  /»7«. (اعرافالْمسُْرِفیِنَ یحُِبُّ  لَا إنَِّهُ وَکُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا(  
o  که خدا اسرافکاران را دوست ندارد ؛و اسراف مکنید .بخورید و بیاشامیدو.  
  

  اعتصام به خدا
 ِ101/ »3«. (آل عمرانمُستَْقیِمٍ صِرَاطٍاللَّهِ فَقدَْ هدُِيَ إِلَى ومََنْ یَعْتَصِمْ ب(  
o است یافتهبه راه راست هدایت  ،ک جویدبه خدا تمسّ سو هر ک.  

* اعتصام به خدا تمسّک جستن و پناهنده شدن به لطف اوست تا از گمراهی و ضلالت محفوظ ماند و به توفیق 
  .او گناه نکند و از هر شرّي ایمن باشد

  
  امانتداري

  إِنَّ هِ  اللَّهَ نِعِمَّا یَعِظُکُمْ بِ إِنَّا وَإِذَا حَکَمتُْمْ بیَْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعدَْلِ  أَهْلهَِإِنَّ اللهََّ یَأمُْرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأمََانَاتِ إِلَى 
  )58/ »4«. (نساءابَصیِرً سَمِیعًا کَانَ اللهََّ

o  به  نید،می کمیان مردم داورى  هرگاهگردانید و ردهد که امانتها را به صاحبانشان بشما فرمان مى خدا بهبراستی
  .بیناست يشنواخداي دهد. پند مىشما را خدا چه نیکو در حقیقت داورى کنید.  تلاعد

  
  امر به معروف و نهی از منکر

 ْ3«. (آل عمرانالْمُفْلحُِونَ هُمُ  وَأوُلَئِکَمُروُنَ بِالْمَعْرُوفِ ویَنَهَْوْنَ عَنِ الْمنُْکَرِ  وَلتَْکُنْ منِْکُمْ أُمَّۀٌ یدَعُْونَ إِلَى الخْیَْرِ وَیَأ«/  
104(  

o نانو آند. بازدارو از منکر فرمان دهند معروف به ند و مایدعوت ن نیکیگروهى باشند که به  ،باید که از میان شما 
  .رستگارانند همان

                                                                                                                                                                                                                                                                                     
  ُبِالْمَعْروُفِ وَینَهَْوْنَ عَنِ الْمنُْکَرِ ویَُقیِمُونَ الصَّلَاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةَ  یَأْمُروُنَ  بَعْضُهُمْ أَوْلیَِاءُ بَعْضٍ  وَالْمُؤمْنُِونَ وَالْمُؤْمنَِات 

  )71/ »9«. (توبهحَکِیمٌ عَزیِزٌ اللهََّ إِنَّ سیََرْحَمُهمُُ اللَّهُ  أُولئَِکَ  یُطیِعُونَ اللهََّ وَرسَُولَهُ وَ
o  ند و دار مىرا بر پاي و نماز  امر به معروف و نهی از منکر می کننددوستان یکدیگرند.  با ایمانمردان و زنان و

 ي عزیز خداهمانا  !دنکمی   شانرحمت مشمول يخداآنان را ند. بر ىم ش فرمانرسولدهند و از خدا و زکات مى
  .و حکیم است

ز منکر  آغاز و نهى ا معروف * امیرالمؤمنین علیه السّلام در تفسیر این آیه فرماید: خداوند به عنوان فریضه از امر به
ستوار ا -چه آسان و چه سخت-ها  داند اگر این فریضه را ادا کنند و استوار سازند ، همه فریضهکرد زیرا که مى

  )237و برپاي گردند. (تحف العقول/ 



  
  امیدواري به خدا

  لرَّحیِمُإِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ ا هَ یَغْفِرُ الذنُُّوبَ جَمیِعًاإِنَّ اللَّ مِنْ رَحْمَۀِ اللهَِّا تَقنَْطُو لَا أنَْفُسِهمِْقُلْ یَا عبَِادِيَ الذَّیِنَ أسَْرَفُوا عَلَى .
  )53/ »39«زمر(
o  دا همه خدر حقیقت مشوید.  دینوم، از رحمت خدا ده روي روا داشته ایدزیاخویشتن بگو: اى بندگان من که بر

 است.او آمرزنده مهربانبراستی که آمرزد. گناهان را مى

  
  انفاق

 ِلظَّالِمُونَوَالْکَافِروُنَ هُمُ ا وَلَا خُلَّۀٌ وَلَا شَفَاعۀٌَ یَ یَوْمٌ لَا بیَْعٌ فیِهِ یَا أَیهَُّا الذَّیِنَ آمنَُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقنَْاکمُْ مِنْ قبَْلِ أَنْ یَأْت .
  )254/ »2«(بقره

o ر آن د روزي که پیش از آنکه فرا رسد ،ایم انفاق کنیداید، از آنچه به شما روزى دادهاى کسانى که ایمان آورده
  .کافران خود ستمکارانند . وشفاعتى نه باشد و نه دوستى ونه داد و ستدي 

  
 َیَشَاءُ  لِمَنْ یُضَاعِفُ  وَاللهَُّۀٍ ۀٍ مِائۀَُ حَبَّ مثََلُ الذَّیِنَ ینُْفِقُونَ أمَْوَالَهُمْ فِی سبَیِلِ اللَّهِ کَمثََلِ حَبَّۀٍ أَنبْتََتْ سبَْعَ سنََابِلَ فِی کُلِّ سُنبُْل 

  )261/ »2«. (بقرهاسِعٌ عَلیِمٌوَ وَاللهَُّ
o َهر  در کهد یاناى است که هفت خوشه برودانه همانندکنند، ال خود را در راه خدا انفاق مىوماکه  نیکساثَل م

  .داناست گرگشایش وندخداو کند. چند برابر مى آن را که بخواهد سهر ک براي وندخداو اى صد دانه باشد. خوشه
  

 َُّیْهِمْ وَلَا هُمْ وَلَا خَوفٌْ عَلَ رَبهِّمِْ عنِدَْ أَجْرُهُمْ لَهمُْلَا یتُبِْعُونَ مَا أنَْفَقُوا منًَّا وَلَا أذًَى  الذَّیِنَ ینُْفِقُونَ أمَْوَالهَمُْ فِی سَبِیلِ اللهَِّ ثم
  )262/ »2«. (بقرهیحَْزنَُونَ 

o نددارنمىروا  و آزاري منّتکرده اند انفاق در پی آنچه پس س ،کنندکسانى که اموال خود را در راه خدا انفاق مى، 
  نمی شوند. و اندوهگین ی بر آنان نیستبیم و استپاداششان محفوظ پروردگارشان  راي آنان نزدب

  
 92/ »3«. (آل عمرانعَلیِمٌ بِهِ  اللهََّ فإَِنَّ شَیْءٍ  مِنْ تنُْفِقُوا وَمَا تُحبُِّونَ مِمَّا تُنْفِقُوا لَنْ تنََالُوا البِْرَّ حتََّى(  
o  د خدا بدان کنیانفاق مى یزي کهدارید انفاق کنید و هر چز آنچه دوست ا وکاري نرسید مگر آنکهنیکهرگز به

  .آگاه است
  

  ایمان
  54/ »22«. (حجّمُستَْقیِمٍ صِرَاطٍوَإِنَّ اللهََّ لَهَادِ الذَّیِنَ آمنَُوا إِلَى(  
o  گر است.راست هدایت یراهسوي به  ،اندکسانى را که ایمان آورده يخدابراستی و  



  
  ِبِأَحسَْنِ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ أَجْرَهمُْ وَلَنَجْزیِنََّهُمْفَلَنُحیْیَِنَّهُ حیََاةً طیَبِّۀًَ  مُؤمِْنٌ وهَُوَ حًا مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أنُثَْىمَنْ عَمِلَ صَال. 

  )97/ »16«(نحل
o  لم آنان مس بطورو  خشیماى بزندگى پاکیزه بطور قطع او را، شایسته کند و مؤمن باشدزن کارى کس از مرد و هر

  پاداش دهیم. آنچه انجام می دادندبهتر از را 
  
 َإِنَّا لَهُ کَاتبُِون   )94/ »21«. (انبیاءفَمَنْ یَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وهَُوَ مُؤمِْنٌ فَلَا کُفْرَانَ لسَِعیِْهِ وَ
o  براي اوما ی براستو  خواهد بوداو را ناسپاسى ن تلاش، مؤمن باشدو انجام دهد ى شایسته هاکار ههر کپس 

  .نویسیممى
  

  تقوا
 َ194/ »2«. (بقرهوَاتَّقُوا اللهََّ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهََّ مَعَ الْمتَُّقیِن(  
o  گان استتقواپیشبا  خداو بدانید که  پروا دارید.و از خدا.  
  
 197/  »2«ره. (بقونِ یَا أُولِی الْأَلبَْابِوَاتَّقُ وَتَزَوَّدوُا فَإِنَّ خیَْرَ الزَّادِ التَّقْوَى(  
o تقوا پیشه کنید. !اى خردمندانو است. تقو ،بهترین توشهبراستی که  ؛درییگو توشه بر  
  
 ِ8«. (انفالظیِمِ لِ الْعَرْ لَکمُْ وَاللهَُّ ذُو الْفضَْیَا أیَُّهَا الذَّیِنَ آمنَُوا إِنْ تتََّقُوا اللهََّ یَجْعَلْ لَکمُْ فُرْقَانًا وَیُکَفِّرْ عنَْکمُْ سیَئَِّاتِکمُْ ویََغْف« /

29(  
o نتان دهد و گناهاقرار حق از باطل  یصشخقدرت تشما براي  پروا دارید،اید، اگر از خدا اى کسانى که ایمان آورده

  .بزرگ است. و خدا داراي بخشش بزداید و شما را بیامرزداز شما را 
  
 ُْ13/ »49«. (حجراتإِنَّ أَکْرمََکُمْ عِنْدَ اللهَِّ أَتْقَاکم(  
o  ارترین شماستکترین شما نزد خدا، پرهیزگرامى حقیقتدر.  
  
 3و  2/ »65«. (طلاقویََرْزُقهُْ مِنْ حیَْثُ لَا یَحْتَسِبُ.* ومََنْ یَتقَِّ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا(  
o می ش نحساباز جایى که  دهداش مىو روزى .*دهد میشدن قرار راه بیرون شد، براىپروا کناز خدا  سو هر ک

  .کند
  



  توبه
 َّ104»/ 9«. (توبهابُ الرَّحیِمُأَلمَْ یَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ یَقبَْلُ التَّوبَْۀَ عَنْ عبَِادِهِ ویََأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللهََّ هُوَ التَّو(  
o بان است؟یر مهرپذو خدا توبه گیرد پذیرد و صدقات را مىرا مىتوبه بندگانش خودش از  اند که خداآیا ندانسته!  

  
  نَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تَحتْهَِا جَ وَیُدْخِلَکمُْ سیَئَِّاتِکمُْ عنَْکمُْ یُکَفِّرَ أَنْ ربَُّکمُْیَا أیَهَُّا الَّذیِنَ آمنَُوا تُوبُوا إِلَى اللهَِّ تَوبَْۀً نَصُوحًا عسََى

  )8»/ 66«. (تحریمالْأنَهَْارُ
o از شما تان را یاهبدیکه پروردگارتان  امید است .کنید اي راستین خدا توبه اید، به درگاهى کسانى که ایمان آوردها

  .است روان جویبارها هاآناز زیر که باغهایی به درآورد و شما را  بزداید
  

 َ222»/ 2«. (بقرهإِنَّ اللهََّ یُحِبُّ التَّوَّابیِنَ وَیُحِبُّ الْمتَُطَهِّریِن(  
o دارد مین و پاکیزگان را دوست راکاخدا توبه.  

  
  توکّل

 ُُ3»/ 65«. (طلاقومََنْ یَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فهَُوَ حَسبْه(  
o بس باشد. ي ويرابو همل کند، بر خدا توکّ سو هر ک  

  
 َ13»/ 64«. (تغابنالْمُؤمْنُِونَ فَلیْتََوَکَّلِ  اللهَِّ وعََلَى  هُوَ  إِلَّا هَ اللهَُّ لَا إِل(  
o نمایتد.ل بر خدا توکّ باید فقطن مؤمناو خدایى نیست.  جز اوت که سخدا  

  
 َ159»/ 3«. (آل عمرانإِنَّ اللهََّ یُحِبُّ الْمتَُوَکِّلیِن(  
o  داردمی کنندگان را دوست لتوکّ وندخدابراستی.  

  
  جواب سلام

 ِ86»/ 4«. (نساءاحسَِیبً شَیْءٍ کُلِّ عَلَى کَانَ اللَّهَ  إِنَّ أَحسَْنَ مِنهَْا أَوْ ردُُّوهَاوَإذَِا حیُیِّتُمْ بتَِحِیۀٍَّ فَحیَُّوا ب(  
o پاسخا در ر یا همانتحیّت گویید بهتر از آن  تحیّت و سلام گفته شود، شما به گونه ايشما  و هنگامی که به، 

  .استحسابرس هر چیزى  همواره بهخدا  که ؛گوییدب
  

  خانواده داري
 6»/ 66«. (تحریمرًا وَقُودهَُا النَّاسُ وَالْحجَِارةَُیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمنَُوا قُوا أَنْفسَُکُمْ وَأهَْلیِکُمْ نَا(  
o نید.حفظ ک ،و سنگهاست انمردم ،آن همیرا از آتشى که ه تان و خانواده تاناید، خوداى کسانى که ایمان آورده  



*ابوبصیر از حضرت صادق علیه السّلام پرسید که: چگونه خانواده را از آتش حفظ کنیم؟ آن حضرت فرمود: 
آنان را فرمان داده و بازداري از چیزي که خداي باز داشته است. اگر تو را فرمان برند، آنان را حفظ کرده اي و 

  )377/ 2القمی ، تفسیر 62/ 5افی چنانچه از تو سرپیچی کنند، تکلیف خود را انجام داده اي. (الک
  

  دانش دین
  ًهِمْ کُلِّ فِرْقَۀٍ منِهُْمْ طَائِفۀٌَ لیِتََفَقهَُّوا فِی الدیِّنِ وَلیُِنْذِروُا قَوْمهَُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیْ  مِنْ نَفَرَ فَلَوْلَاومََا کَانَ الْمُؤمْنُِونَ لیِنَْفِروُا کَافَّۀ

  )122»/ 9«ه. (توبلَعَلهَّمُْ یَحذَْروُنَ 
o آگاهی  ندیدر تا  کوچ نمی کننداى دستهفرقه اي از ایشان، چرا از هر پس . کوچ کنندمؤمنان همگى  سزد که و ن

  !؟خدا بترسندد که از ایدهند ش وقتی به سوي آنان بازگشتند بیمخود را  قومو  پیدا کنند
  

  دعا
 ُ60»/ 40«. (غافرعَنْ عبَِادَتِی سَیَدْخُلُونَ جهَنََّمَ دَاخِریِنَ یسَتَْکبِْرُونَ ینَالذَِّ إِنَّ  مُ ادعُْونِی أسَْتَجِبْ لَکمُْوَقَالَ رَبُّک(  
o  يزودزند بکبر می ورکه از پرستش من  هر آینه، کسانی. اجابت کنمبخوانید تا شما را  فرمود: مراپروردگارتان و 

  .م درآیندخوار به جهنّ 
  
 ِ2«. (بقرهنَبِی لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُو وَلیُْؤْمنُِوا لِی فَلیْسَْتَجیِبُواإذَِا دعََانِ  الدَّاعِ دَعْوةََ أُجیِبُ  قَریِبٌ  بَادِي عَنِّی فَإِنِّیوَإذَِا سَأَلَکَ ع /«

186(  
o جابت اخواند ه هنگامی که مرا برا بدعاي دعا کننده درباره من بپرسند، من نزدیکم و از تو بندگان من  و هرگاه

  .راه یابند که ؛ باشدو به من ایمان آورندگردن نهند باید فرمان مرا . پس کنم
  

  سپاسگزاري از خدا
  ْ7»/ 14«. (ابراهیمذَابِی لَشدَِیدٌعَ إِنَّ کَفَرْتُمْ  وَلئَِنْلئَِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزیِدنََّکُم( 

o شد.اب تعذاب من سخ به طور قطعکنید،  ناسپاسیو اگر  . مون کنافزشما را بر ید، نعمت زاري کناگر سپاسگ  
 

  صبر
 ِ153»/ 2«. (بقرهالصَّابِریِن مَعَ اللهََّ إِنَّ ینُوا بِالصبَّْرِ وَالصَّلَاةِ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمنَُوا استَْع(  
o است صابرانخدا با زیرا  .جویید یارينماز صبر و اید، از اى کسانى که ایمان آورده.  
  
 َ10»/ 39«. (زمریْرِ حِسَابٍإنَِّمَا یُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرهَمُْ بِغ(  
o شودمى دهدا تمامحساب و صابران بى جز این نیست که پاداش.  



  
  ضبط اعمال

  َ12-10»/ 82«. (انفطاریَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ * کِرَامًا کَاتبِیِنَ * وَإِنَّ عَلیَْکُمْ لحََافِظیِن(  
o  مى را انجام  چهآند داننمىنویسنمدگان اعمال هستند * فرشتگان بزرگواري که  * شدبانى ناانگهببر شما و براستی 

  دهید.
  

 ِ53و  52»/ 54«. (قمروَکُلُّ صَغیِرٍ وَکبَیِرٍ مُستَْطَرٌ * وَکُلُّ شَیءٍْ فَعَلُوهُ فِی الزُّبُر(  
o  نوشته شده باشد. یبزرگوچک و هر ک . * وتنامه اعمالشان درج اساند در کردهچه هر و  

  
  طمع

 َّ131»/ 20«طه. (خیَْرٌ وَأبَْقَى ربَِّک وَرِزقُْزهَْرَةَ الحْیََاةِ الدنُّیَْا لنَِفتْنِهَمُْ فیِهِ  منِهْمُ أَزوَْاجًا بهِِ متََّعنَْا مَاعَیْنیَْکَ إِلَى  وَلَا تَمدَُّن( 

o او دیدگان خود را مدوز به سوي آنچه اصنافی از ایشان را از آن برخوردار کردیم و زیور زندگانی دنیاست ت 
  .پروردگارت بهتر و پایدارتر است يزورایشان را در آن بیازماییم و 

 
 عفو

  22»/ 24«. (نوررَحِیم غَفُورٌ وَاللهَُّ لَکُمْ اللهَُّ یَغْفِرَ أَنْ  تُحبُِّونَ أَلَاوَلیَْعْفُوا وَلْیَصْفحَُوا( 

o  است. نخدا آمرزنده مهربا ؟ وبخشایدشما ببر ید که خدا مگر دوست ندار. گذشت نمایندند و عفو کناید بو  
 

 َ199»/ 7«. (اعرافخذُِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرفِْ وَأَعْرِضْ عَنِ الجَْاهِلیِن( 

o ما.ن اعراض نناانادو از  .فرمان دهکار پسندیده و به  . پیشه کن گذشت  
 

  عمل به گفتار
 َ3و  2»/ 61«. (صفّکبَُرَ مَقتًْا عنِْدَ اللهَِّ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ * یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمنَُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُون( 

o ه چیزى کناپسند است خدا سخت نزد  ! *ید؟ده نمىانجام گویید که مى چیزياید، چرا اى کسانى که ایمان آورده
  دهید.ن مجاانبگویید و 

 
  َ44»/ 2«. (بقرهتَعْقِلُون أَفَلَاأَنْفسَُکمُْ وَأَنتُْمْ تتَْلُونَ الْکتَِابَ  أَتَأمُْروُنَ النَّاسَ بِالبِْرِّ وَتنَسَْوْن( 

o  اندیشه آیا ! ؟خوانیددر حالى که کتاب مىکنید را فراموش مى یشتندهید و خوفرمان مىمردم را به نیکوکاري آیا
  !؟کنید نمى

  
 



 غیبت
 َ12»/ 49«. (حجراتفَکَرهِتُْمُوهُ میَْتًا أَخیِهِ  لَحْمَ  یَأْکُلَ أَنْ  مْ أَحدَُکُ أَیُحِبُّ لَا یَغتَْبْ بَعْضُکمُْ بَعضًْاو( 

o  ا بخورد؟راش از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده  سیکد. آیا کننغیبت بعضی از شما بعضی دیگر را و !
  پس آن را ناخوش داشته اید.

  
  و سلّم فرمانبري از خدا و رسول صلّی االله و علیه و آله

 ُ71»/ 33«. (احزاب طِعِ اللهََّ وَرَسُولهَُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظیِمًاومََنْ ی(  
o است نایل آمده ى بزرگراتحقیق به رستگبه  را فرمان برد،ش رسوخدا و  سو هر ک.  
  
 َئِکَ أُولَ حَسُنَوَ وَالشُّهدََاءِ وَالصَّالحِیِنَ  صدِّیِّقیِنَاللهَُّ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبیِیِّنَ وَال أَنْعَمَ  الذَّیِنَ  مَعَ  ئِکَ ومََنْ یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأوُل 

  )69»/ 4«. (نساء ارَفیِقً
o  یقان و و صدّ  که پیامبرانداده  نعمت ي بر ایشاند که خداباشنبا کسانى  دناطاعت کن از خدا و پیامبرسانی که کو

  .نان چه نیکو رفیقانندآ. و ندشهیدان و صالحان
  

  گفتار نیک
 ُ53»/ 17«ء . (اسراا مبُیِنًاعَدوًُّ لِلإِْنْسَانِ کَانَ  الشیَّْطَانَ إِنَّ  ینَْزَغُ بیَْنَهمُْ الشَّیْطَانَ إِنَّ یَقُولُوا التَِّی هِیَ أَحْسَنُلْ لِعبَِادِي وَق(  
o  هماره براي شیطان  براستیهم می زند. به  شان رامیانکه شیطان زیرا  .بگویندنیکوتر است  آنچه را مبه بندگانبگو و

  شد.ابدشمنى آشکار  انسان
  
 71و  70»/ 33«. (احزاب یُصْلِحْ لَکُمْ أَعْمَالَکمُْ ویََغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ *  یَا أَیهَُّا الذَّیِنَ آمنَُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سدَِیدًا(  
o  را به صلاح آورد و تا اعمالتان . *گوییدب ی استوارسخنو  پروا کنیدخدا  از، آورده اید ایمان کسانی کهاي 

  .بر شما ببخشایدگناهانتان را 
  

  نیکوکاري
 195»/ 2«. (بقره الْمُحْسنِیِنَ یُحِبُّ اللهََّ إِنَّ  وأََحسْنُِوا(  
o داردمی که خدا نیکوکاران را دوست  ؛و نیکى کنید.  
 
  160»/ 6«. (انعام یُظْلَمُونَ لَا وهَُمْ  مثِْلهََا إِلَّا بِالسیَِّّئَۀِ فَلَا یجُْزَى اءَجَ ومََنْمَنْ جَاءَ بِالْحسَنََۀِ فَلهَُ عشَْرُ أمَثَْالهَِا(  
o مانند آن جز  ،کار بدى انجام دهد سو هر ک آن را خواهد داشت.پاداش ده برابر  ،هر کس کار نیکى انجام دهد

  نشود. ستمبر آنان  و دبنیا جزا



 
  نیکی به والدین

 لَّا تَعْبدُوُا إِلَّا إیَِّاهُ ربَُّکَ  وَقضََى أُفٍّ وَلَا  ا فَلَا تَقُلْ لهَُمَاکِلَاهُمَ أَوْ  أَحدَهُُمَا الْکبَِرَ  عِندَْكَ یبَْلُغَنَّ  إِمَّا وبَِالْوَالدِیَْنِ إِحسَْانًا أَ
ء . (اسرالرَّحْمۀَِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمهُْمَا کَمَا ربَیََّانِی صَغیِرًاوَاخْفضِْ لَهُمَا جنََاحَ الذلُِّّ مِنَ ا*  تنَهَْرهُْمَا وَقُلْ لهَُمَا قَوْلًا کَرِیمًا

  )24و  23»/ 17«
o  نار تو، یا هر دو، در کیکى از آن دو رگانیکى کنید.  والدینکه جز او را نپرستید و به  حکم کردپروردگارت 

ر بمهربانى  رساز  * و بال فروتنی. بگو ی شایستهسخن اهمکن و با آن پرخاشو  افُ مگوآنان به ند، دسالخورده ش
  .نددپرورکوچکی که مرا در چنان کنرحمت  دو را آن، اپروردگارو بگو:  آنان بگستر.

  
* حضرت صادق علیه السّلام در تفسیر آیه نخسنین فرمود: اگر پدر و مادر تو را آزردند، به آنان اف مگو، و 

 )158و  157/ 2د به آنان پرخاش مکن.(الکافی اگر تو را زدن

 اگر خداي چیزي»: أَدْنَى مِنْ أُفٍّ لنَهََى عنَهُْ وَ هُوَ أَدنَْى الْعُقُوق شیَئْاً اللَّهُ عَلمَِ لَوْ«* و همچنین آن حضرت فرمود: 
  )349/ 2است.(الکافی  گفتن پایین ترین درجه عقوق» اف«باز می داشت. و پایین تر می دانست از آن » اف«را از 

و پس از تلاوت آیه دوم فرمود: دیدگان خود را از نگاه به آنان پر مکنی جز به مهربانی و رقّت. و صدایت * 
را بلندتر از صداي آنان نسازي. و دست خود را بالاي دست ایشان بلند نکنی. و پیش روي آن دو راه مروي. 

  )158/ 2(الکافی 
  

  وام نیکو
  17»/ 64«. (تغابن حَلیِمٌ شَکُورٌ وَاللهَُّ عِفهُْ لَکُمْ وَیَغْفِرْ لَکمُْاللهََّ قَرْضًا حسَنًَا یُضَاإِنْ تُقْرِضُوا(  
o  ردبار ب سپاس پذیر بخشاید. و خدا مىشما بر و  چندان می گردانددو  شما براي ، آن رادهید را وامی نیکوخدا اگر

  .است
  

  وفاي به عهد
 ِ34»/ 17«. (اسراء انَ مَسئُْولًاکَ الْعَهْدَ إِنَّ وأَوَْفُوا بِالْعَهْد(  
o  د شدهخواپیمان پرسش  ازکه  ؛وفا کنید دخوپیمان و به.  

  
  هدفداري آفرینش

 َ115»/ 23«. (مؤمنون أَفحََسِبتْمُْ أنََّمَا خَلَقنَْاکمُْ عَبثًَا وَأَنَّکمُْ إِلَیْنَا لَا تُرْجَعُون(  
o شوید؟ده نمىیما بازگردان سويبه  شمااینکه ایم و ید که شما را بیهوده آفریدهشته اآیا پندا!  

  



  همیاري
 2»/ 5«. (مائده الْعِقَابِ شدَِیدُ اللهََّ إِنَّ اللهََّ وَاتَّقُوا وَالْعُدْوَانِ الْإِثْمِ  عَلَى تَعَاوَنُوا وَلَا وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِْرِّ وَالتَّقْوَى(  
o  اخدکه  ؛یدا کنپرو . و از خداعدّي دستیار هم نباشیددر گناه و ت و .ارى کنیدیهمبا یکدیگر  تقواو در نیکوکارى و 

  .ر استکیف سخت
  

  یاد خدا
  ْ152»/ 2«. (بقره فَاذْکُرُونِی أَذْکُرْکُم(  
o پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم.  
  
 ُ28»/ 13«. (رعد أَلَا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمئَِنُّ الْقُلُوب(  
o دگیر آرام دلها به یاد خداکه  بدانید.  
  
 َُّافقون . (منهُمُ الْخَاسِرُونَ ئِکَ فَأوُلَ لِکَ ◌ٰعَلْ ذَیَفْ وَمَنْا الذَّیِنَ آمَنُوا لَا تُلهِْکُمْ أمَْوَالُکُمْ وَلَا أوَْلَادُکُمْ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ یَا أَیه

»63 /«9(  
o ندنکه چنین ک سانیک اند. وردگل نافغخدا  یادان شما را از فرزندانتو  تاناید، اموالاى کسانى که ایمان آورده، 

  .نندازیانکارآنان خود 
  
 124»/ 20«. (طه ومََنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِکْرِي فإَِنَّ لهَُ مَعیِشَۀً ضنَْکًا وَنَحْشُرهُُ یَومَْ الْقیَِامَۀِ أعَْمَى(  
o  ،او را و در روز قیامت  و سختی خواهد داشتتنگ  یانزندگدر حقیقت و هر کس که از یاد من اعراض کند

  .سازیم محشورنابینا 
  
  َ19»/ 59«. (حشر الْفَاسِقُونَ هُمُ  ئِکَ أُولَ هَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفسَُهُمْنَسُوا اللَّوَلَا تَکُونُوا کَالَّذِین(  
o  نندناان نافرماهم رد، آنانک یفراموشخود  آنان را دچارنیز  اومباشید که خدا را فراموش کردند و  یکسانو همانند.  
  

  یاري خدا
 َ7»/ 47«. (محمّد نْصُرْکُمْ وَیثُبَِّتْ أَقدَْامَکُمْیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمنَُوا إِنْ تَنصُْروُا اللهََّ ی(  
o گامهایتان را استوار سازد.د و نک تانییاراید، اگر خدا را یارى کنید، اى کسانى که ایمان آورده  
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